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انفجار ادامه دارد... و آدمک هایی می دوند و آدمک هایی باز می ایستند و به گمان خویش بازنده اند و به 
گمان خویش برنده اند.

شاید قانون تعریف ناشده ی انفجار دویدن باشد که این گونه افراد بازایستاده از زندگی بیزار می شوند و خود 
را در هیچ عمیقی غرق می کنند که نفس نمی گیرد ونفس می گیرد.

بازایستادگان زیادی ندیده ام ولی آن هایی که دیده ام عجیب بوده اند. هرکدام شان تعریف خود را می طلبیدند 
و در مرداب مختص خود گرفتار شده بودند.

در تاریکی مطلقی که چراغ هایش را کشته بودند، قدرت بینایی و تخیلم طرح های زیبایی می کشیدند و من 
می توانستم در تنگنای قضاوت شان انسان را ببینم با تمام ویژگی های مرموز و سحرآمیزش.

دوندگان زیادی ندیده ام؛ ولی آن هایی که دیده ام عجیب بوده اند، چشم انداز مقصد همه شان زیبا بود و 
می خواستند برسند ؛ با این اشتباه که رسیدن برابر بود با توقف و آن ها می دانستند ولی از یاد می بردند که این 

می تواند برایشان سمی باشد.
دوندگان و بازایستادگان زیادی دیده ام. همه ی آن ها شبیه هم بودند، با ثبات موهومی که تعریف کرده 
بودند؛ در حالی که گرفتار جریان بی ثباتی بودند، انسان بودند و مجبور به آزادی در انتخاب و ارتکاب اشتباه. 
مجبور به گزینش روشنی و تاریکی، ظالمی و مظلومی و تمام صفات متناقض و این که از هرکدام چه مقدار 

در خود حل کنند و بخشی از وجودشان سازند 
و سردرگمی و اضطرابی که همواره بخش جداناشدنی این انتخاب بود.

انسان های زیادی دیده ام، تاریک و روشن، شبیه به من یا متفاوت با من ... اما همه شان آینه ی من بودند. 
تصویرگری از تمام چیزهایی که گزیده بودم و در ژرفای روحم دفن شده بودند.



3 بامداد / نشریه کانون شعر و ادب/ شماره بیست و سوم/ آبان 97

به گذشته که می نگریم، نخستین اشاره ها به رباعیات خیام را بیش 
از یک صد سال بعد از حیات وی می یابیم. موضوعی که خاستگاه 
آن را می توان در تضاد تفکر خیام و حاکمان سلجوقیِ آن روزگار 
جست وجو کرد. حاکمانی که همانند بیش تر نودینان به صورت 
افراطی علم و فلسفه را خوار می شمردند و برای قرآن و سنت 
منزلتی بدونِ تفکر قائل بودند. قابل درک است که در چنین جوی، 
متفکری همانند خیام که در اشعارش همه ی جزم ها را به زیر سوال 
می برد و به راحتی با فلسفه ی آفرینش بازی می کند، در انتشار اشعار 

خود شرط عقل را رعایت کند.
خیام همانند منشوری هزاران وجهی ا ست. در طول این سال ها، هر 
خیام دوست یا خیام شناسی با چندی از این وجه ها خو گرفته است. 
خیامِ ریاضی دان، خیامِ ستاره شناس، خیامِ خالق تقویم خورشیدی، 
خیامِ فیلسوف و در نهایت - خیامِ آشناتر برای ما- خیامِ شاعر. 
نکته ای که مبرهن است این است که خیام به هر حوزه ای بسیار 
دقیق و با ذهنی منطقی و منظم وارد می شود. نزدیکِ ذهن است 
که چنین آدمی کم گو و گزیده گو باشد؛ و دقیقاً به همین دلیل 
است که خیامِ شاعر، روده درازی نمی کند و قصیده نمی سراید! بل 
به سراغ رباعی می رود و حرف خود را بدون هیچ گونه پرگویی و 

با صراحتی مثال زدنی بیان می کند.
درک تفکر خیام، به رغم سادگی ظِاهری و البته گمراه کننده ی 
آن، سخت دشوار است. به قول داریوش شایگان »به ماسه ی نرم 
می ماند که از میان انگشتان فرو می ریزد. هرچه در نگه داشتنش 
بیش تر بکوشی، زیر ظاهر دیدگاهی که در نگاه اول و از قرائت 
فرو  دستت  از  بیش تر  می شود،  دریافت  آن  اولیه ی  و  سطحی 
می لغزد... .« پیام های کلی این قرائت سطحی روشن است. در 
جایی، خیام به این موضوع اشاره می کند که بنیاد جهان بر پوچی 

و بیداد است و حتی نام آورترین کسان نیز نتوانسته اند چیزی از آن 
دریابند:

آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

و در جایی دیگر معتقد است که نه رستاخیزی در کار است و نه 
رسیدن به اصل و مبدأ ای و نه امیدی برای این که بعد از هزاران 

سال چون سبزه از دل خاک بیرون آیی:

ای کاش که جای آرمیدن بودی 
    یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صدهزار سال از دل خاک     
چون سبزه امید بر دمیدن بودی

یا آن جا که معتقد است »دوزخ شرری ز رنج بیهوده ی ماست 
/ فردوس دمی ز وقت آسوده ی ماست« و حتی آن جا که این 
موضوع را گوشزد می کند که در جهانی که همه چیزِ آن بر باد 
است، ما تنها یک دم فرصت داریم و آن دم نیز به تنهایی چیزی 

جز هیچ نیست:

ای بی خبران شکل مجسم هیچ است
وین طارم نهُ سپهر ارقم هیچ است

خوش باش که در نشیمن کون و فساد
وابسته ی یک دمیم و آن هم هیچ است

خیـام: غـریبه ی گـذشته، آشـنای حال
امید ظریفی  فیزیک 96
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ساعت ده و سی دقیقه است. خبر می دهند اندکی بعد استاد تشریف 
می آورد. همهمه ی عجیبی فضا را مشحون می کند. گوش تا گوش، 
تا  از دانشجویان شهرستانیِ مشتاق  از جنس های مختلف،  آدم هایی 
استادهای به نامِ ادبیات نشسته و ایستاده اند. ببینید این فرزانه ی خراسانی با 

دل ها چه  می کند! بالاخره می آید و چشمانِ حضّار از شادمانی می خندد!
با تواضعِ خاص خودش بر صندلی می نشیند و همان ابتدا، سپاس گزاری 
می کند که دوست دارانش از شهرهای دور و نزدیک به دیدارش آمده اند.

منتظر پرسش های دانش جویان می ماندَ و با تبسمی بر لب، هر گوشه از 
کلاس را می نگرد!

دختری که در فاصله قریبی به استاد نشسته است، سوالی از سبک شعر 
دارد؛ در کاغذی مرقوم می کند و به دست استاد می دهد. استاد می گوید: 
"سوال خوبی است" و سعی می کند با ذکر تمام جوانب، حاصل سال ها 
پژوهش اش را به او منتقل کند. از بیدل دهلوی، رودکی، فردوسی، مولوی 
و حافظ می گوید. کتاب "زبانِ شعر در نثرِ صوفیه" را مرجع قرار می دهد 
و می گوید برای این که به بررسی سبک شعر در دوره ای خاص بپردازیم، 
وجه  غالب مهم است و نباید روی استثناها تمرکز داشت. می گوید در 
هر هنری، از جمله معماری و نقاشی و خوش نویسی، همین طور است و 

سبک معماری مسجد گوهرشاد و مسجد شیخ  لطف الله را مثال می زند.
در لابه لای پرسش ها، شاگردی با 
زیرکی فضای کلاس را در دست 
می گیرد و زادروز استاد را تبریک 
می گوید. تمام کلاس برای چند 
خود  استاد،  می زنند.  دست  ثانیه 
نیز شادمان می شود؛ اما نمی خواهد 
سوالی مغفول بماند. سوال در مورد 
شاهنامه است. پرسیده اند آیا برای 
شناخت وجه غالبِ آن، می شود از 
حماسه های خارجی یاری گرفت؟ 
و استاد، جواب منفی می دهد. در 

انتهای کلاس، سعی می کند نتیجه ای را از سخنانش گوشزد کند: برای 
سبک شناسی یا باید وجه غالب را در نظر بگیریم و یا اگر مقدور نبود، 

مته به خشخاش گذاریم و در آثار شاعر موردنظرمان دقیق شویم.
دقایقی بعد، اظهار خستگی می کند. "خداحافظ بچه ها"یی می گوید و 
آن  همه مشتاق ادبیات را ترک می کند. اما این جا هنوز پایان کار نیست؛ 
در راهروهای دانشکده، از هر طرف، کسی را می بینی که پرسشی 
دارد یا می خواهد چیزی تقدیم استاد کند. سوالات که تمام می شود، 
می بینی به ورودی دانشکده رسیده ای و باید تا هفته ی بعد، بدرقه اش 
کنی! در جوارِ تندیسِ فردوسیِ بشکوه، سوار اتومبیل می شود و برای 

دانش جویان دستی تکان می دهد.
او رفته است و تو زیر لب زمزمه می کنی:

راستی...
روزهای سه شنبه

پایتخت جهان بود!
         * گزارشی از کلاس درس دکتر شفیعی کدکنی در ۲۴ مهر ماه

بخـوان به نام گـل سـرخ!*
فاطمه رهایی  شیمی 94 اما شاید تیر خلاص را زمانی می زند که می گوید:

گر آمدنم به من بدُی، نامدمی
ور نیز شدن به من بدُی، کی شدمی
به زان نبَدُی که اندرین دیر خراب

نه آمدمی، نه شدمی، نه بدُمی

دقیقاً همین قرائت سطحی رباعیات خیام است که باعث شده 
بسیاری خیام را لذت طلب و دهری مذهب بخوانند. دهریون به 
ابدیتِ این جهان باور دارند و زندگیِ پس از مرگ و رستاخیز و 
پاداش و جزا را رد می کنند. اما آیا می توان به همین سطحِ قرائتِ 
رباعیات خیام بسنده کرد؟ به راستی این نگرشی که به هر صورت 
بیرون از چارچوب های رایج مذهب و عرفان و اسطوره قرار دارد، 

از چه حکایت می کند؟ 
نکته این جاست که خیام در زمان خود یک عالم دینی و امام 
زمان  اوضاع  از  موجود،  وضعیت  فراخور  به  و  بوده  خراسان 
خویش به هیچ وجه رضایت نداشته است. از جایگاه علم و فلسفه 
در زمانه ی خود آزرده خاطر بوده و به همین دلیل احساسی که در 
رباعیاتش منتقل می کند، سرشار از عصیان گری ست. عصیان گری 
که آرزوی آبادانی مملکت خویش را دارد؛ اما کاری بیش از 
این از دستش برنمی آید. البته به سبب این که خیام جاهلان را 
مخاطب خود نمی دیده است، شکوه از چرخِ فلک می کند. این 
هم ذات پنداری در میانِ خواصِ هر عصر با خیام وجود داشته؛ 
گویی از زبان عالمان واقعی هر عصری این شکایت را به گردون 
بیان کرده است؛ چرا که امکان شکایت از حاکمان وجود نداشته 

است:
گر کار فلک به عدل سنجیده بدُی
احوال فلک جمله پسندیده بدُی
ور علم بدُی به کارها در گردون
کی خاطر اهل علم رنجیده بدُی

به باور کریستین سن، ایران شناس و پژوهشگر معروف دانمارکی، 
خیام آن قدر پیچیده و عمیق است که آغازی مبهم و انجامی 
نافرجام دارد. او در سفر خود به هیچ چیز و هیچ کجا می رسد و 
باری،  دارد.  را  به همه چیز  تبدیل شدن  توان  هیچ،  صدالبته که 
این طور به نظر می رسد که خیام که در پی حل معماها و سوال های 
گوناگون جبر و نجوم و فسلفه بود، خود به معمایی بدل شده که 
هنوز خیام شناسان حلش نکرده اند. شاید این همان جوهره ای ا ست 
که خیام برای خود در نظر گرفته بود: کاشف معماهای گوناگون 

جهان، خود انسانی ترین معمای لاینحل است!
منابع:

پنج اقلیم حضور، داریوش شایگان، فرهنگ معاصر
منشور هزاران وجهی، فرزاد مقدم، مجله ی آنگاه: شماره ی هفتم   

خیـام: غـریبه ی گـذشته، آشـنای حال..



هر چه گویم عشق را شرح و بیان/چون به عشق آیم خجل باشم 
ز آن//گر چه تفسیر زبان روشن گر است/ لیک عشق بی زبان 

روشن تر است )مثنوی دفتر اول/11۲(
عشق موضوع بسیاری از اشعار و نوشته های شاعران و نویسندگان 
بوده، هست و خواهدبود. در ادبیات فارسی و به خصوص آثار 
شاعرانی چون مولوی، بیش از هر چیزی درباره ی عشق و دوست 
داشتن سخن رفته است. در این سلسله مقالات مطالبی در موضوع 
عشق آورده می شود و امید است بابی برای تفکر در این مسئله به 
روی مخاطبان باز شود. در این شماره درباره ی عشق و عقل و 

رابطه ی این دو مطالبی آورده می شود.
ریشه ی کلمه ی عشق از »عَشَقَه« است و آن روینده ای است 
که هرگاه بر درختی بپیچد، آن را خشک می کند و قدرت و 
توان را از درخت موردنظر می گیرد. همین حالت عشق است که 
هرگاه بر دلی بیفتد، صاحبش را خشک و زرد می کند.)لغت نامه 
دهخدا( عقل از ریشه ی »عقال« به معنای زانوبند شتر گرفته شده 
است. درگذشته زانوی شتر را »عقال« می کردند تا شتر بلند نشود 

را  انسان  عقل  نرود.  اطراف  به  و 
که  می گویند  عقل  ازآن جهت 
می تواند جلوی نفس انسان بایستد 
و نمی گذارد به هر سمتی برود و 
بکند.  خواست  دلش  کاری  هر 
حیوانات عقل ندارند و ازاین رو بر 
اســاس غــریزه عمـل مــی کـنند 
را  خود  نفسانیات  نمی توانند  و 
کنترل کنند؛ اما انسان از این نعمت 
برخوردار است و می تواند جلوی 
غریزه و خواهش های نفسانی خود 

بایستد.
از عشق به عنوان  در  مثنوی غالباً 
یک نیروی پیش برنده در جهت 
»جسم  می شود:  یاد  انسان  تعالی 
شد/  افلاک  بر  عشق  از  خاک 
کوه در رقص آمد و چالاک شد 
موارد  در  اول/۲5(«  )مثنوی/دفتر 
اساس  را  عشق  مولانا  دیگری، 

نبودی  گر  دان/  عشق  موج  ز  گردون ها  »دور  می داند:  هستی 
عشق، بفسردی جهان )مثنوی/دفتر پنجم/385۴(« در جای دیگر 
از قدرتمند بودن و همه گیر بودن عشق سخن به میان آورده می شود 
»عشق را پانصد پر است و هر پری/ از فراز عرش تا تحت الثری 

)مثنوی/دفتر پنجم/۲191(« از این تعریف ها از عشق در مثنوی و 
آثار دیگر شاعران بسیار دیده می شود؛ اما در کنار این دست از 
تعریفات، در آفت زا بودن عشق نیز سخن گفته شده است؛ برای 
مثال در مثنوی داریم: »عشق چون کشتی بود بهر خواص/کم بود 
آفت بود اغلب خلاص )مثنوی/دفتر چهارم/1۴06(« در این بیت 
عشق به کشتی تشبیه شده است که غالباً باعث خلاص سرنشینان 
خودش می شود؛ اما اگر این کشتی سوراخ شود، سرنشینان خود 
را غرق خواهد کرد. یکی از مواردی که باعث سوراخ بودن 

کشتی عشق می شود، بیگانه شدن عشق با عقل است. 
عشق بدون عقل و آگاهی مانند کشتی سوراخ است که به ظاهر 
باعث خلاصی سرنشینان خود می شود؛ اما در وسط دریا آفات 
خودش را ظاهر می کند. عشق بدون آگاهی نوعی حماقت است 
و باید از آن دوری نمود؛ چرا که ممکن است انسان عاشقانه 
چیزی را پرستش کند؛ حتی اگر آن چیز مدفوع حیوانات یا 
آن  عقل  بدون  آفت عشق  بزرگ ترین  باشد!  سنگی  بت های 
است که انسان از عشق حقیقی که تنها شایسته ی ذات مقدس 
و  بازمی ماند  است،  باری تعالی 
تنها راه شناخت خداوند و عشق 
عقلانی  شـناخت  او،  به  ورزیدن 
خداوند از راه تفکر در آثار لطف و 
خلقت اوست. برعکس، اگر عشق 
هرجایی  از  شود،  همراه  عقل  با 
که عشق شروع شود، می تواند به 
منشأ اصلـی خودش )عشق الهی( 
این مورد می توان  بازگردد. برای 
در  ابراهـیم  حضرت  داسـتان  به 
پرسـتش ستاره و ماه و خـورشید 
ابتدا  ابراهیم  اشاره کرد! حضرت 
آن ها را پروردگار خود می خواند؛ 
از  اما در آن ها می اندیشد و پس  
شایسته ی  را  هیچ کدام  که  آن 
پرستش و دوست داشتن نمی یابد، 
خالص  ایمان  با  »من  می گوید: 
که  آوردم  خدایی  به سوی  روی 
آفریننده آسمان ها و زمین است و 
من هرگز از مشرکان نیستم )سوره انعام/79(« اگر حضرت ابراهیم 
مانند دیگران ماه و خورشید را پرستش می کرد و در آن ها تفکر 

نمی کرد، آیا می توانست به عشق حقیقی دست پیدا کند؟!
بنابراین باید در معشوق و آنچه بدان عشق می ورزیم، تعقل 

ای که از دفـترعقـل آیت عشـق آمــوزی...
علی رضا بیات   مهندسی انرژی ارشد 97
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شعر برگزیده مسابقه بداهه مهر ماه با سه کلمه سراب و خاکستر و کویر

برون شو از دل خاکستر خویش
تو ققنوسی و این جا بسترت نیست

رها کن این خزان و خستگی را
به جز اندوه، یاری در برََت نیست

بجو عشق و امید و زندگی را
که جز کویش،هوایی بهترت نیست

دلت دریا و خود اهل کویری
سراب آرزوها درخورَت نیست

ببِرُ بند تعلقّ را ز پایت
که این دنیای فانی معبرت نیست

دلت هرگز ز طوفان ها نترسد
اگر عشق به ساحل در سَرَت نیست

شایان سنجری

شعر برگزیده مسابقه بداهه 

این سو
زنی افتاده با لب های کم رنگ خشک

آن سو
زنی با لب های سرخ

می ترسم
هر بار که شعر تازه می آید

هر بار که می خواهم نمک بریزم به غذا
یا برنج را

از روی شعله بردارم

تو چای را
کم رنگ دوست نداری
پررنگ دوست نداری

و چای
باید میانه را نگه دارد و می ترسم

ترسان
این سوی بام و آن سوی بام را نگاه می کنم

از این سو اگر بیفتم
جنازه

جنازه ی زنی سرد و بی احساس است
از آن سو

جنازه ی زنی سبک سر و دیوانه
بهاره  سلمانی

شعربرگزیده جلسات شعرخوانی

کنیم و بدانیم که هر چیزی شایسته ی عشق ورزیدن نیست! آیا 
باعث رشد و  نفسانیات خلاصه شود، می تواند  عشقی که در 
تعالی انسان شود و او را به افلاک برساند؟ اینجاست که مولوی 
می گوید »عشق هایی کز پی رنگی بود/ عشق نبود عاقبت ننگی 
بود )مثنوی/دفتر اول/۲05(« عشق را نباید در زیبایی های ظاهری 
خلاصه کرد؛ که این موارد غالباً پس از مدتی ازنظر انسان می افتد 
و از آن جا که انسان تنوع طلب است، ممکن است به شخص 
با  معشوق  در  را  باطنی  زیبایی های  باید  متمایل شود!  دیگری 
دیده ی عقل نگریست و آن چنان غرق در زیبایی های باطنی او 
شد که هیچ شخص دیگری در نظر انسان جلوه ننماید و این 
حالت تنها ذات اقدس الهی شایسته ی چنین عشقی است. »بعضي 
از مردم معبودهایی غیر از خداوند، براي خود انتخاب مي کنند و 
آن ها را همچون خدا دوست مي دارند، اما آن ها که ایمان دارند 

عشق شان به خدا شدیدتر است )سوره بقره آیه 165(«
پس دانستیم که عشق بدون عقل، متعالی نیست و معشوق دائما 
باید در آن چه به آن عشق می ورزد تفکر کند تا عشقش تعالی 
پیدا کند و به هدف اصلی خود که عشق الهی و سعادت انسان 
است برساند. باید توجه کرد که دو نوع عقل وجود دارد و در 
مسیر عشق باید از آن ها دوری نمود و آنجا که تقابل عشق و 
عقل مطرح می شود، غالباً این دو نوع از عقل مورد نکوهش قرار 

می گیرد:
1. عقل محاسبه گر: این نوع عقل غالباً معشوق را بر اساس سود و 
زیان مادی محاسبه می کند و معشوق را تا آن جا دوست دارد که 
سودی برای او داشته باشد، این عقل گاهی اوقات بزرگ ترین 
مانع در برابر عشق است و بزرگان و عارفان توصیه می کنند در راه 

عشق سود و زیان مادی را کنار بگذاریم.
امل می شود و  باعث طول  نوع عقل  این  ۲. عقل دوراندیش: 
غالباً به ناامیدی منجر می شود. افرادی که ناامید شوند، فرصت 
عاشقی در زمان کنونی را از دست می دهند و به هوس بازی و 

شهوت رانی مبتلا می شوند.
از مجموع مطالب بالا این چنین برمی آید که نه تنها عشق و عقل 
با یکدیگر مخالفتی ندارند؛ بلکه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و 
به یک دیگر نیازمندند و عشق بدون عقل، متعالی نیست و دوام 
باشد؛  اسلام)ص(  پیامبر  مانند عشق  باید  ندارد. عشق  چندانی 
آن چنان که نجم رازی در رساله ی عشق و عقل خود در توصیف 
او می آورد: »هر چه عاقل تر باشند، عاشق ترند و یا عاشق ترین افراد 
از عاقل ترین آنان هستند؛ چون وجود ختمی مرتبت که عاقل ترین 

و عاشق ترین عباد است«
پس عقل لازمه ی عشق است.

در شماره ی بعدی به رابطه ی عشق و اراده خواهیم پرداخت.

ای که از دفترعقل آیت عشق آموزی...



)به بهانه ی 14 آبان، روز فرهنگ عمومی و 24 آبان، روز کتاب 
و کتاب خوانی(

آنچه، هر یک از ما ایرانیان همواره به آن می بالیم و فخر می فروشیم، 
قدمت و غنای فرهنگی است. فرهنگی که از پیشینیانمان به ارث 
برده ایم. اماّ به راستی این میراث پر زرق و برق به دست ما رسیده 
و یا هم چنان در دفینه های گذشتگان پنهان شده است؟ چه معیار و 
محکی برای سنجش غنا و شکوه فرهنگی یک ملتّ وجود دارد 
و پاسخ آن معیار به ما، ایرانیانِ این روزگار چیست؟ آیا واقعاً ما، 

مردم با فرهنگی هستیم؛ آن چنان که ادّعا می کنیم؟
فرهنگ در معنای عام آن یعنی شیوه و مسلک متداول در برخورد 
با چیزی یا بهره از آن، منظور نیست؛ بلکه مقصود، مجموعه ای 

حتیّ  و  رفتارها  هنجارها،  از 
انسانی  باورهای والا و ممتاز 
است. رفتارها و مرام هایی که 
قانون مبدع آن ها نبوده و رونق 
و زوالشان نیز مستقل از نظام 
دادگاه های  پاداش  و  کیفر 

انسانی است.
معاصر،  انسان  اکنون  اگر 
خود را بر فراز جهان آفرینش 
می بیند، وامدار نردبانی است 
که هر پلهّ از آن را یک نسل 
بشر با اندیشه و تفــکر خود 
فـرهنگ خویش  با  سـاخته، 
با  نهــایت  در  و  داده  قــوام 
پیشکشی به نام کتاب به نسل 
شروع  بخشیده است.  بعدی 
پیشرفت و تعالی بشر نه اختراع 

چرخ بود و نه کشف آتش، بلکه مبدأ آن، زمانی بود که توانست 
هرچه را می داند و در سر دارد، به کیمیای کتاب جاودان کند، هر 
چند خودش از این جاودانگی سهمی نبرد. این میل به جاودانگی 
سررشته ای شد برای امم بعدی که با در دست گرفتن آن بکوشند 
و  ذهن  ماحصل  و  بردارند  گام  جاودانگی  لایتناهی  مسیر  در 
اندیشه ی خویشتن را در کالبد رویین تن کتاب بگنجانند. به ناچار، 
هر مردمی که خواهان پیمایش جاده ی پر اضطراب تعالی باشند، 
باید از پله های نردبان دیرین ساختِ موروثیِ بشریت بالا روند 
و هرچه از پلهّ ی بالاتری صعودشان را آغاز کنند، پروازشان به 

آسمان سعادت، همایونی تر خواهد بود.

 حال باید خود و مردم خویش را برانداز کرده و بنگریم کجای 
این نردبان بی ایان ایستاده ایم؟ بی باک به سمت پلهّ ی بعدی خیز 
بدون  کرده ایم؟  جا خوش  سقوط،  هراس  از  یا  و  برمی داریم 
تردید، هر کجا باشیم، اگر طالب بالاروی از نردبان رشد و تکامل 
هستیم، ناگزیر باید، دست سرنوشتمان را جنبانده و در دستان 
مهربان کتاب قفل کنیم تا ما را بالا بکشد و به پلهّ ی بعدی این 
پلکان ببرد و در این حین خواهدبود که فرهنگ فراموش گشته مان 
را به یاد می آوریم و زمزمه می کنیم   ما ز بالاییم و بالا می رویم... . 
کوشش در این رهگذر سهل نیست. قطعاً مصائب و دشواری هایی 
به همراه دارد. سختی های این راه، توان کمرنگ کردن حافظه و 
هویت ملتّ را دارند، تا جایی که گذشته شان را به فراموشی سپرده 
و سررشته ی رهنما را از دست 
می دهند، نه به یاد می آورند از 
کجا آمده اند، نه می دانند کجا 
هستند و نه می اندیشند به کجا 
به  که  آن گاه  فقط  می روند. 
ملجأ امن کتاب ورود کرده و 
در آن سیر کنند،  از فراموشی 
ناخواسته خلاصی می یابند و با 
هشیاری کامل، پلهّ های نردبان 
ترقیّ را یکی پس از دیگری 

پشت سر می گذارند.
از  مدت هاست  مردم  گوش 
اندرز بی جان  کتاب بخوانید ، 
هم چنان  چرا  ولی  شده،  پر 
ساختمان کتاب خانه ها تشنه ی 
حضور گـــرم کتاب خــوان ها 
برای  ما  دستان  و  مانده اند 
برداشتن کتاب از قفسه ها مرددند؟ کم قوتی فرهنگ، منشأ این 
بی میلی  است. تا فرهنگ دانش جویی و خبریابی در ما زنده نشود، 
هیچ گاه، هیچ کس چشمانش را برای خواندن متونی پیوسته و 
به ظاهر ملال آور خیره نخواهد کرد. حال چگونه فرهنگ را 
احیا کنیم؟ در پاسخ، تنها به یک پیشنهاد بسنده می کنیم و آن، 
رسم زیبای هدیه دادن است. آدمی، همواره آن چه را کسی به 
او می بخشد، ارج می نهد؛ چه بهتر که آن هدیه واقعاً ارزشمند 
باشد. کتاب می تواند جایگزینی لایق و پسندیده برای هدایای ما 
به یک دیگر شود، حتی هدایای عاشقانه. از این پس،  کتاب هدیه 

کنیم  را نه نصیحت، بلکه عمل کنیم.

نــردبان آسمـــان
مجید فلاحی   مهندسی نفت ارشد 96
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معرفی، نقد و تحلیل کتاب 
»وقتی نیچه گریست«

ترجمه  دکترسپیده حبیب،   نشر قطره

باید  ابتدا  کتاب  این  معرفی  برای 
سیری در چگونگی ترجمه و آشنایی 
مختصری با مترجم و نویسنده داشته 

باشیم.
در همین راستا به چگونگی آغاز 
ترجمه این رمان نبوغ آمیز به زبان 

فارسی می پردازیم.
به  و  گریست«  نیچه  »وقتی  رمان 

انگلیسی »When NIEZSCHE Wept« سیر تقریبا دشواری را در مسیر 
ترجمه تا در دسترس خواننده قرار گرفتن پیموده است و متاسفانه به دلیل 
ترجمه های غیرتخصصی در برهه ای از زمان مورد کم لطفی عمومی و 
ناآگاهی از ژرفنای مفاهیم روان شناختانه واقع شد و نوعی دلزدگی را از 
ترجمه در اذهان مخاطبان ایجاد کرد؛ هرچند مشکل عدم وجود ترجمه 
نوشتاری مناسب و رعایت جنبه های گوناگون زبان شناسی مثل انتخاب 
واژه های درست و به جا و جمله بندی معنادار در زبان مقصد و عدم وجود 
مترجمان متخصص در حوزه های گوناگون گریبان گیر جامعه علمی و 
ادبی ماست؛ اما خواننده باذوق می بایست در وهله اول در برخورد با هر 
کتابی در هر زمینه و موضوعی ترجمه مناسب و تخصصی را برگزیند تا 

دچار دلزدگی و سردرگمی زبانی نشود.
در مورد گزینش این ترجمه خاص از این رمان ۲ دلیل اساسی وجود 

دارد:
 ابتدا، مترجم خود چیره بر تاریخ و فلسفه است و هم چنین برداشتی به روز 
و کارآمد از علم روانکاوی دارد و ترجمه ای بسیار شایسته، تخصصی و 
حرفه ای است و نقطه قوتی در انتقال درست مفاهیم فلسفی و روانکاوانه 
از زبان اصلی داستان به زبان فارسی دارد، هم چنین مترجم در گزینش 
واژه های معادل زبانی و علمی رمان به درستی عمل کرده و نوع گفتار و 
شیوه نگارش متن، روان و ساده است و از پیچیده گویی زبانی و نه فلسفی 
تا حد امکان پرهیز کرده تا خواننده به راحتی مطالب مورد نظر نویسنده را 
از زبان اصلی دریافت کند، از همین رو انتخاب این ترجمه و نشر، اهمیت 

فراوانی در ادراک و برداشت درست از داستان دارد.
در جهان  توجه  از  به درجه ای شگرف  رمان  این  این که چگونه  اما 

دست یافت، باید در هوشمندی نویسنده جست وجو کرد.
نویسنده این رمان، آقای دکتر اروین یالوم، استاد برجسته روان پزشکی 
محور  وجود  روان درمانگری  حوزه  در  استنفورد  دانشگاه 
)existentialism psychotherapy(است که نبوغ آمیزبودن اثر را 
معنا می کند؛ از طرفی زیبایی نگارش این رمان، تقابل معنادار دو چهره 
مشهور در دو حوزه به ظاهر متفاوت فلسفه و پزشکی است که دلیل 

دیگری بر نبوغ اثر است.
دکتر یالوم هوشمندانه در سیر داستان به گونه ای به این عوام نگری 
طعنه می زند و در طول داستان در گفت وگوی بین دو شخصیت اصلی 
مشکلات  حل  در  پزشکی  درماندگی  از  هایی،  صحنه  در  داستان 

روانشناختی به سود بازنگری عمیق تر دوباره ما به فلسفه و در نهایت به 
چگونگی زایش روانکاوی بهره می برد.

در مورد بدنه اصلی رمان به طور خلاصه می توان چنین گفت که داستان 
تقابل افسانه ای دو شخصیت برجسته واقعی و تاریخی به نام های فردریش 
نیچه، پرچم دار فلسفه وجود محور و دکتر یوزف برویر، از پایه گذاران 
دانش روانکاوی و استاد و همکار زیگموند فروید، است. در خلال داستان 
و در گفت وگوهای میان دو شخصیت نوعی تقابل و کشمکش بین دو 

دیدگاه فلسفی را مشاهده می کنیم.
نیچه که مدت های طولانی است که از افسردگی عمیق و سردردهای 
میگرنی وحشتناک رنج می برد، توسط زنی مرموز به نام »لی سالومه« که از 
قضا معشوقه قدیمی نیچه است و از جانب وی زخم های روانی و عاطفی 
عمیقی برداشته، به دکتر یوزف برویر که از سرآمدان پزشکان آن دوران 
است معرفی می شود تا تحت درمان قرار بگیرد و دکتر برویر، نیچه در 
حال مرگ را نحات دهد و از مرگ فیلسوفی گمنام و به تعبیری از مرگ 

ابدی فلسفه جلوگیری کند.
در این رمان، نیچه در میان گفت  وگوهایش با دکتر برویر، نماد انسان 
رنج کشیده و غمگین به معنای عام حاصل از تنهایی نهایی، ذاتی و ابدی 
آفرینش و هستی است، که در تکاپوی معنادارکردن رنج زیستن خویش 
است و توانایی هضم و تحلیل صمیمیت و عشق با دیگری را ندارد؛ در 
وجود خودش یگانگی و تنهایی را می ستاید و عشق را کشمکش ذهن 
انسان برای معنادهی به غایت  رابطه جنسی می داند و این فقدان ادراک 
صمیمیت اوست؛ که او را به مرز خودکشی کشانده و مرگ را نهایت 

آزادی می بیند.
اما در مقابل دکتر برویر، نماد یاری رسانی و امیدبخشی و منجی وار 
است که باید با نجات نیچه ی تنها که نماد انسان رنجور و زخم دیده در 
کشاکش زیستن است، به نجات فلسفه و به تعبیری جامعه ی انسانی بشتابد 

و بشریت را نجات دهد.
نکته جالب توجه در این جا این است که خود دکتر برویر از مشکل مشابه 
نیچه رنج می برد و درگیر بیماری روانی به نام وسواس فکری است و 
این جاست که شاهکار و نبوغ نویسنده آشکار می شود؛ که نیچه ی بیمار 
و دکتر برویر درمانگر دائما دچار تغییر نقش می گردند و نقش ثابت 
کلیشه ای بیمار و پزشک با پیشرفت داستان رنگ می بازد و هر دو با شیوه 

متفاوتی به دنبال درمان دیگری است.
حاضر  حال  درمانی  روش های  معرفی  به  داستان  در خلال  نویسنده 
روانکاوی مدرن در درمان بیماری شخصیت های رمان نیز می پردازد؛ 
اما به بیان وجه متمایز و نوع نگرش تخصصی خود هم که روان درمانی 
وجودمحور است می پردازد؛ که شالوده و خمیرمایه اصلی داستان است 
و تاکید بر  حل مشکل اختلال صمیمیت ناشی از دوران کودکی دو 

شخصیت داستان.
از نکات جذاب دیگر داستان هم می توان به  حضور کمرنگ اما تاثیرگذار 
زیگموند فروید اشاره کرد که در لحظات حساس و در زمان درماندگی 

دکتر برویر به کمک او می شتابد و راهکارهایی تازه و بدیع می دهد.
کتاب حاوی نکات عمیق و تاثیرگذار بسیاری است که نیازمند توجه و 
بررسی بیشتر و نقدی بسیار طولانی تر از این است که فرصت برای بیان 

آن در نشریه وجود ندارد و تنها خواندن چندباره کتاب توصیه می شود.

معرفـی کتــاب
صابر آرامی منش  ارشد شیمی فیزیک
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فروغ فرخزاد را بیش از آن که 
روایتگریِ  به  بدانیم،  زن  شاعرِ 
زنانگی در شعر می شناسیم. همو 
که شگرف ترین تأثیرات را در 
شعر نو به وجود آورد و شاعران 
سبک  از  پیروی  به  را  بسیاری 

خود کشاند.
اگر بخواهیم خلاصه ای از روند 

شعری او را بازگو کنیم، او شاعری را با چهارپاره و  دفاتر "اسیر"، 
"دیوار" و "عصیان" آغاز کرده است. در شانزده سالگی با پرویز 
شاپور ازدواج می کند که پس از جدایی، پسرش کامیار، اقدام به 

جمع آوری نامه های عاشقانه شان می کند.
پس از این زناشویی ناموفق، راهی سفر اروپا می شود و آشنایی 
با هنر و زبان آن  کشورها، دریچه  ی فکریِ نو برای او به ارمغان 

می آورد.
بعدها آشنایی با ابراهیم گلستان و روی آوردن به سینما، زمینه ساز 
دگرگونی ادبی او، سفرهایی به آلمان، ایتالیا و فرانسه و چاپ 
آثار جدیدش، "تولدی دیگر" و "ایمان بیاوریم به آغاز فصل 

سرد" می شود.
بانوی آبان، سرانجام در سال 13۴5 در سانحه اتومبیل، رخ در 

نقاب خاک می کشد.
با  تا  بود  آن  تلاش اش  کرده است،  ذکر  او  خود  چنان چه 
به کارگیری هنرش، آلامِ زنان ایرانی را نمایش دهد و برابری ها و 

محیط مناسب برای فعالیت آنان به وجود آید.
شاملو، اخوان ثالث، شفیعی کدکنی و دیگران نظراتی در مورد او 
داشته اند و غادة السمان -شاعر سوری- آثارش را ملهم از فروغ 

می داند.
او در اشعارش به احساسات توجه شایانی دارد و با اندیشه ای 
باز، توصیفات بسیاری را در آثارش به نمایش می گذارد؛ "سایه 
از  گیج"  و"کوچه های  لیز"  سفید  "حجم  عشق"،  بی اعتبار 

این دست وصف ها هستند.

و اینک شعری از دفتر "تولدی دیگر":

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه ی سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود

نگاه کن
تمام هستی ام خراب می شود
شراره ای مرا به کام می کشد

مرا به اوج می برد

مرا به دام می کشد
نگاه کن

تمام آسمان من
پر از شهاب می شود

تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطرها و نورها

نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاج ها، ز ابرها، بلورها

مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها
به راه پر ستاره می کشانیم

فراتر از ستاره می نشانیم

نگاه کن
من از ستاره سوختم

لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخْ رنگ ساده دل
ستاره چْین برکه های شب شدم

چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان

کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو

صدای بال برفی فرشتگان

نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان، به بی کران، به جاودان

کنون که آمدیم تا به اوج ها
مرا بشوی با شراب موج ها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات

مرا بخواه در شبان دیر پا
مرا دگر رها مکن

مرا از این ستاره ها جدا مکن

نگاه کن که موم شب به  راه ما
چگونه قطره قطره آب می شود

صراحی سیاه دیدگان من
به لای لای گرم تو

لبالب از شراب خواب می شود
به روی گاهواره های شعر من

نگاه کن
تو می دمی و آفتاب می شود
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تو می دمــی و آفتاب می شــود!
فاطمه رهایی  شیمی 94
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ا دبیات صدای روح آدمی است!
انسان ها هنگامی که از پلشتی های روزگار خویش به ستوه می آیند، 
ادبیات را می گشایند و گاه با نثر و شعر و گاه با جمله ای کوتاه فریاد دل 
را با جامه ای نظم آگین به بیرون پرتاب می کنند تا در ابتدا خودشان را 
از احساسات متنوع برهانند و سپس تمامی انسان هایی را که می شنوند 
و یا می خوانند در منطق شان، احساس شان و شعورشان شریک نمایند! 
از همین روست که سالیان دراز از تولد ادبیات می گذ رد و هرکس 
با زبان و حدود خویشتن اندکی از مرزهای این صدای ژرف را 

گسترش داده است.
اکنون و در جامعه ی کنونی نیز زندگی با ادبیات عجین است و 
هرساله زیاد اند مردمی که می نویسند و می سرایند از هجوم اتفاقاتِ 
گاه اجتناب ناپذیری که از ابتدای تاریخ تاکنون ذهن و جسم آدمیزاد 
را دست مایه ی توالی خود قرارداده اند و هم چنان قرارخواهندداد و به 
خاطر همین توالی است که به رسم ستایش، هرساله بسیارند موسساتی 
که با مقداری وجه نقد و یا تندیسی افتخاری از فریادکنندگان صدای 

روح تجلیل به عمل می آورند تا هم شناسایی کنند و هم بشناسانند.
جایزه ی ادبی »بوکر من« که به نقل بسیاری منابع، یکی از معتبرترین 
جوایز ادبی جهان شناخته می شود، هرساله توسط بنیاد جایزه بوکر و در 
طی روندی گزینشی به تعدادی از نویسنگان رمان اختصاص می یابد.

این بنیاد در ابتدا چندین نفر را از جمله یک نویسنده، دو ناشر، یک 
نماینده ادبی، یک کتاب فروش و یک کتاب دار برمی گزیند تا این 
هیئت، تیمی از داوران را که خود اکثرا از منتقدان ادبی، نویسندگان و 

دانشگاهیان هستند، انتخاب نمایند.
سپس در طی چندین مرحله رمان های شرکت کننده در این مسابقه 
که همگی باید به زبان انگلیسی باشند، مورد بررسی قرارمی گیرند و 
در انتها به شش رمان برگزیده تقلیل می یابند، که به نویسنده هر یک 
از این شش کتاب یک نسخه جلد چرمی از کتاب خودشان به همراه 
۲500 پوند وجه نقد اهدا می شود و پس از این مرحله نیز به کتاب 
برگزیده بین این شش کتاب،50000 پوند جایزه تعلق خواهدگرفت. 
از سرشناس ترین کسانی که مفتخر به دریافت این جایزه شده اند، 
می توان به »ریچارد فلاناگان«، »ایان مک یوون«، »پت بارکر«، »پنلوپه 

فیتزجرالد« اشاره نمود.

معرفـی جایـزه  ادبی
امین سعیدی   مهندسی نفت 95 

تقـــویم ادبــی

۳ آبان
وفات فریدون مشیری

۴ آبان
وفات علی اشرف درویشیان

۸ آبان 
وفات قیصر امین پور

۱۶ آبان
زادروز محمدتقی بهار

زادروز آلبر کامو 

۱۷ آبان
وفات سید محمدعلی جمال زاده

 ۲۱ آبان
زادروز نیما یوشیج

۲۴ آبان
وفات رهی معیری

۲۷ آبان
وفات جامی

۲۹ آبان
زادروز محمدعلی سپانلو

من در نگاه تو غرق شدم...
همان لحظه ای که حواسم نبود و تو ،

 با آن چشم های مشکی نافذت، به من خیره شده بودی...
و من همان لحظه بود که فهمیدم،

انسان می تواند برای چند لحظه، نفس کشیدن را هم فراموش کند!
آن لحظه از نگاهت فرار کردم،

اما روزهای بعد، همان نگاه را آرزو کردم.
همان نگاهی که انگار در صورت خجالت زده ی من دنبال چیزی 

می گشت...
همان نگاهی که هیچ اصراری به دزدیدنش نداشتی،

همان نگاه بی پروا و رها...
همان که وقتی شمع تولدم را فوت می کردم ، آرزو کردم...

من در لحن صدایت گم شدم،
همان لحظه که برای شروع حرفت دنبال بهانه می گشتی!
همان لحظه که فهمیدی دست دلت پیش من رو شده ...

همان شرمی که در نگاهت درخشید،
همان چند جمله ای که انگار یک مثنوی بود،

همان لحظه ای که روزهای بعد، بارها آرزویش کردم...
بیا و تکرار شو....

حتی برای یک بار هم که شده !
بودنت عاشقانه ترین تکرار دنیاست.

بیا و من را رها کن از تمام بهانه هایی که برای بودنت  می سازم...

تکــرار شــو...
محدثه جوادی   ادبیات  دانشگاه تهران 96
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Forever Blue
مهدی دیزانی   مهندسی مکانیک 95
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شاید »ورنر هایزنبرگ« شدن در قرن ۲1 و روزگار امروز ناممکن 
یا حداقل زیادی دور از ذهن باشد؛ اما »والتر وایت« شدن نه. هر 
دو از سرطان رنج میبردند و هر دو سرانجام شان خطرسازی بود. 
شاید هیچکس، حتی خود هایزنبرگ هم، در ابتدا فکر نمی کرد 
روزی در ساختن بمب اتم نازی ها نقش داشته باشد؛ همان طوری 
که هیچکس، حتی خود وایت هم، در قسمت اول نمی توانست 
شخصیت قسمت آخر سریال را برای خود تصور کند. یک نیمچه 
دانشمند با انبوهی از خصائص مثبت و یک سودای بزرگ در سر، 
که در عرض دوسال، تبدیل به یک ابر ضد قهرمان می شود که 
اوج شرارت و دهشتناکی را به منصهی ظهور می رساند.  بازگردیم 
به سرطان؛ بختکی که والتر وایت را هایزنبرگ کرد؛ بلایی که 
دامن افراد زیادی، از دانش آموز شیمی او تا کارتل مکزیک را در 
آتش خود سوزاند. می توانست تمام این هیاهو نباشد، اگر به یکی 
از موسسان »گری متر تکنولوژی« بیش از آنچه بود بها داده شود... 

به مثابهی جرقه ای برای واکنش احتراق.
هیولا به همین سادگی می تواند تولید شود!

Miracle of sounds
What is the measure of the common man
No deeds to share
Gifts to compare
When all I have it rests in on ticking hands
I have my ways
Descent delayed
And I have tried to make you see
A brighter hue
But deep down I know I'll be
Forever blue
And there's a blackness inside me
That's breaking through
But deep down I know I'll be
Forever blue
Nobody wants to learn a thing these days
An endless coil
Of waste and toil
Empires are built upon the ashes of
The weak and frail
Those doomed to fail
And I've been trying to set free
A lighter hue
But deep down I know I'll be
Forever blue
And there's a blackness inside me
That's breaking through
But deep down I know I'll be
Forever blue
My colors will release the bonds again
I'm growin' into all I could have been
All of these changes that you see
Maybe it's all just chemistry?
You've made a monster out of me
Baby it's all just chemistry
It's all just chemistry



Det kallas för kärlek. 
عشق نامیده می شود

Det kallas för paradiset.

بهشت خوانده  می شود
Det kallas för helvetet.

جهنم خوانده  می شود
Och det är det stämmer helt precis.

و این درست است، قطعا درست است
Nu vet jag att dessa rykten stämmer.

حالا متوجه می شوم که این شایعات حقیقت دارند
För jag vet inte. Jag vet inte hur man definierar 
ordet. Kärlek.

چون من نمی دانم. من نمی دانم چطور این واژه را معنا کنم. عشق  
Ena sekunden befinner jag mig bland himlens moln.

یک لحظه من خودم را میان ابرهای بهشت پیدا می کنم
Andra sekunden faller jag till den brinnande 
avgrunden.  

در لحظه دیگر درحال سقوط در چاله آتشین
Det kallas för en lek. Säger man inte så? Jag är kär. 
Du är min kärlek.

مثل یک بازی است. این طور فکر نمی کنی؟ من عاشق هستم. تو 
معشوقه من هستی.  

Ger man sig in i leken få man leken tåla.

اگر که وارد بازی شدی، باید تا آخر آن بازی کنی

مســیر
از راهی که با رفتنت طی شد
صد بار من جای تو برگشتم

کل وجودم شد خیال تو
هر بار با پای تو برگشتم

من کل این دردای قلبم رو
این بار تو پای تو حس کردم 

این بار زخمای غرورم رو
شرمنده ام، جای تو حس کردم 

من این مسیری که تو رفتی رو
صد بار هم با گریه طی کردم

من شک ندارم گریه می کردی
حالا که فهمیدم چقد سردم

با این غرور لعنتی هر بار
من این مسیرو یاد تو دادم

از پا نمی افتم اگه روزی
من شک کنم از چشمت افتادم

من این مسیرو جای تو هربار
هی میرم و هی برنمی گردم

حق داری بازم برنگردی چون
من این مسیرو سد نمی کردم

نشریه کانون شعر و ادب
شماره ی   بیست   وسوم
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